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 با شاهنامه تصاویر طلوع و غروب در ي مقایسه

  خسرو و شیرین

  

  معصومه مظفري ـ نجمه نظري
  

  چکیده

در روند تبدیل کلام از سطح عادي به سطح ادبی و هنري، تصاویر شاعرانه         

هاي هر شاعر، ریـشه در زنـدگی   آفرینی تصویر. یا صور خیال نقشی انکارناپذیر دارند  

آن شاعر دارد که آگاهانه یا ناآگاهانه در شـعر او تجلـی   بیرونی و درونی و شخصیت      

  .یابد می

در . هاي استفاده از تـصاویر، توصـیف طبیعـت اسـت          ترین زمینه از برجسته 

 طلـوع و  ي میان توصیفات متنوع و رنگارنـگ از طبیعـت در شـعر فارسـی، منظـره               

  .غروب، درخششی خاص دارد

وب در دو اثـر برجـسته       هدف کلی این پژوهش، بررسی تصاویر طلوع و غر        

فردوسی و نظـامی در توصـیف    . ادب فارسی، یعنی شاهنامه و خسرو و شیرین است        

انـد کـه تأمـل در     دمیدن صبح و فرا رسیدن شب، تصاویر متنوع و رنگارنگی آفریده         

و ارزش بلاغـی کـار   اي از هنرنمایی این دو شاعر برجسته        ها خواننده را با گوشه     آن

هاي گوناگونی مانند چگونگی کاربرد  ر این مقاله تصاویر از جنبه  د. کند ها آشنا می   آن

  . بررسی شده است،ها، عناصر اشرافی، سپاهی و عناصر برگرفته از طبیعترنگ

  خسرو و شیرین، تصویر، طلوع، غروبشاهنامه، : کلیدواژه

  

  مقدمه

 ـ        ي  هتصویر، مجموع   اصـلی آن را انـواع    ي  ه امکانات بیان هنـري اسـت و زمین

  .سازد ه، استعاره، اسناد مجازي، کنایه و نماد میتشبی

                                                        

 دار مکاتبات استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان، عهده Najmenazari@ymail.com  

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی  

 22/10/89 : پذیرش نهاییـ 14/6/88 :تاریخ وصول
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صورتی تازه، برجسته و   هاي عاطفی و احساسی شاعر به     گر تجربه   بیان ،تصاویر

 زنـدگی، نگـاه و   جا که تصاویر هـر شـاعر ریـشه در شخـصیت،          از آن . متشخص است 

 هـاي شخـصی او دارد، ایـن تـصاویر، خـاص او و متفـاوت بـا دیگـران اسـت؛                   تجربه

تـوان بـین تـصاویر شـعرش بـا زنـدگی و               اي که با بررسی آثار یک شاعر مـی         ونهگ به

  .شخصیت او رابطه برقرار کرد

 تـصاویر یـا صـور خیـال در         ي  توان به بررسی عناصر سازنده     از سوي دیگر می   

هـا،    کاربرد رنـگ ي خت و مواردي مانند نحوهشعر یک شاعر یا در اشعار یک دوره پردا    

، عناصر برگرفتـه از طبیعـت، اسـاطیر و تلمیحـات را در ایـن                عناصر اشرافی و سپاهی   

  .تصاویر بررسی کرد

هـاي بلاغـی و هنـري     بررسی تصاویر علاوه بر آن که ما را با بخشی از ارزش  

 نزدیـک دارد، از لحـاظ   ي شناسـی رابطـه    جا کـه بـا سـبک       کند، از آن   یک اثر آشنا می   

  . توجه استشناختی اثر نیز قابل شناختی و روان بررسی جامعه

تـرین   تصاویر طلوع و غروب را در برجـسته  حاضر آن است که ي هدف از مقاله 

 ـ ملی ایرانیاني حماسه  غنایی در ادب فارسـی  ي ترین منظومه  و هنرمندانه  ـشاهنامه  

کـه    تصاویر این دو اثـر، بـا توجـه بـه ایـن     ي مقایسه.  ـ بررسی کند خسرو و شیرینـ 

 اثري غنایی خسرو و شیرین   به سبک خراسانی است و        اثري حماسی و متعلق    شاهنامه

  .و متعلق به سبک آذربایجانی است، قابل توجه است

  

  شاهنامهتصویرآفرینی در 

در اواخر قرن چهارم و اوایـل قـرن پـنجم اسـتفاده از صـنایع بـدیعی در شـعر           

چنـین در   هـم . شـود  هاي لفظی توجه مـی  رایهتر به آ فارسی در حد اعتدال است و بیش  

جز  شود، البته به تر دیده می  ل بیانی کم  یشعر این دوره نسبت به ادوار بعد، توجه به مسا         

تـوان   ابتکار و تنوع را مـی     . تشبیه محسوس که جایگاهی خاص در شعر این دوره دارد         

  .دو ویژگی عمده در تشبیهات این دوره دانست

و و یکـی از  هـا رمـز موفقیـت ا       هنر فردوسی در استفاده از تصاویر، یکـی از ده         

پیش از بررسـی تـصاویر   .  است شاهنامهبرانگیز   آور و تحسین    هاي شگفت  متعدد ویژگی 
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 اشـاره  شـاهنامه هاي کلـی تـصاویر در    طلوع و غروب، مختصراً به چند مورد از ویژگی      

روزگارانش که تصویر را به خـاطر تـصویر    خلاف هم «که فردوسی     نخست آن  .شود می

هـا و   اي قرار دهد براي القاي حالـت      یر را وسیله  شد که تصو  کو اند، می  آورده  در شعر می  

ــدگی  نمــایش لحظــه صــور خیــال در شــعر (» .هــا و جوانــب گونــاگون طبیعــت و زن

هـزاران   از و«.  جایگـاهی نـدارد   شـاهنامه  از این رو اطنـاب در تـصاویر          .)440/فارسی

 تیـغ  یـد ماننـد  آ  آزمایی گوینـده پـیش مـی       فرصت که در ضمن نقل داستان براي طبع       

کشیدن آفتاب و شب سیاه و برف و باران و بهار و زمستان و مجلـس بـزم و رامـش و      

  .)23/ادبیات توصیفی ایران(» .کند جویی بسیار استفاده می با صرفه... ها  مانند آن

 بـسیار دیـده   شـاهنامه نوان نمونه توصیف طلوع و غروب و صبح و شام در      ع  به

 ـ  چه چنین توصیفاتی مجال     شود و اگر    می راي هنرنمـایی و تکلـف شـاعرانه       مناسـبی ب

  .کند ها از یک بیت تجاوز می ندرت این توصیف  بهشاهنامه اما در است؛

رنـگ حماسـی و سـپاهی در        . هنگی تـصاویر بـا محتواسـت      آ   دیگر هم  ي  هنکت

چنین استفاده از اغراق و عناصـر و اسـاطیر ملـی      قابل توجه است، هم   شاهنامهتصاویر  

ترین صورت خیـال، اغـراق     وسیعشاهنامهدر «. زگاري کامل دارد  که با روح حماسه سا    

جا که بر مـدار نـوعی اسـناد مجـازي اسـت،        از آنشاهنامههاي  اغراق... شاعرانه است 

  . )448/صور خیال در شعر فارسی(» .داراي تنوع بسیاري است

ها و مادي و ملموس بودن تـصاویر در         غیرانتزاعی و گسترده از رنگ     ي  هاستفاد

دهد کـه   که نوعی سادگی به بیان فردوسی می     هاي نام برده، علاوه بر این      نار ویژگی ک

هـا در    سبک حماسی است، نقشی برجسته در زنده و تأثیرگـذار بـودن صـحنه       ي  هلازم

  . داردشاهنامه

  

  تصویرآفرینی در خسرو و شیرین

و ، در خسر  الاسرار مخزننظامی پس از ترسیم آرمان شهري عرفانی و دینی در           

هاي آرمان شهري در آثار دیگر     اندیشه. شهري عاشقانه بود   و شیرین در پی خلق آرمان     

در سراسر این آثـار      «:توان گفت  می. نیز دیده می شود   » اسکندرنامه«نظامی، خصوصاً   

 ها یک دوران طولانی شاعري را از حدود سی سـالگی تـا نزدیـک سـنین     که توالی آن 
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دنیـاي بهتـر، دنیـایی        ظامی براي دست یافتن به    کند، تلاش ن   شصت سالگی او پر می    

» . فاضله انسانی را تحقق دهد، مـشهود اسـت         ي  هتر که بتواند مدین    تر و روشن   شاعرانه

 شمال غربی ایران،   ي  هو در حوز  ) قرن ششم (در روزگار نظامی    . )22/با کاروان اندیشه  (

از بـدیع لفظـی     «ی  از لحاظ ادبـی شـعر آذربایجـان       . سبک آذربایجانی در شعر رایج بود     

بـرد و بـه تـشبیه و     خصوصاً انواع جناس و از بدیع معنوي خصوصاً انواع ایهام سود می    

  .)143/شناسی شعر  سبک( ».استعاره نیز توجه وافر دارد

ترین شاعران سبک آذربایجانی است، کاملاً      هزبان شعر نظامی نیز که از برجست      

هنرمندانه از انواع صور خیـال خـصوصاً     ي  تصویري و کنایی است و در شعر او استفاده        

نظـامی، خاقـانی، خواجـوي کرمـانی و دیگـر شـاعران             «. شوداستعاره، بسیار دیده می   

گیري از قدرت استعاره، سـخنان سـاده و    اند با بهره  خوبی توانسته  پرداز ایرانی به   استعاره

 ـ  . هایی فاخر و جذاب بیان کنند     گاه مکرر خود را در صورت      ان، قـدرت و  در این طرز بی

  ).95/بلاغت تصویر. (»گیردشکوه کلام بیش از هر چیز از استعاره مایه می

آشنا براي عام    شیرین در قرن ششم داستانی مشهور و       اگرچه ماجراي خسرو و   

توصـیف زیبارویـان و     بیان از جمله دري و خاص بوده است، هنرنمایی نظامی در شیوه 

 این هنرنمایی یـادآور  .شودب، آشکارا دیده میهایی از طبیعت مانند طلوع و غرو      صحنه

محتواي انسانی فی نفسه فاقد معناي      «گرایان روسی است که      دیدگاه نخستین صورت  

راهنمـاي  ( .»سـازد ادبی است و صرفاً زمینه را براي عملکرد تمهیدات ادبی فراهم مـی      

  ).45/نظریه ادبی معاصر

نمـایی بـا انـواع صـور خیـال،        بسیاري از منتقدان و اهل ادب نظامی را در هنر         

بـدیل اسـتعاره   نظـامی اسـتاد بـی    «اند، مانند این دیدگاه که      نظیر دانسته نظیر یا بی   کم

تـصویر جزئیـات و نیـروي تخیـل و     «یا نظـامی در   ).161/سبک شناسی شعر (» .است

کاري در توصیف طبیعت و اشخاص و احـوال   دقت در وصف و ایجاد مناظر رائع و ریزه       

ردن تشبیهات و استعارات مطبوع و نو در شمار کسانی است که بعـد از خـود                 کار ب  هو ب 

  .)2/808/تاریخ ادبیات در ایران(» .نظیري نیافته است

 خسرو و شیرین باید گفت پـرداختن بـه موضـوعی     ي  هدر بین آثار نظامی دربار    

 ـ  غنایی، آن هم عشقی اشرافی و همـایونی، هـم           ي ه نظـامی و حوصـل  ي هچنـین علاق

یر او در توصیف شخصیتی چون شیرین و حوادث پیرامون او از دلایلی است کـه        نظ کم
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موجب شده خسرو و شیرین در ادبیات فارسـی و حتـی در میـان آثـار خـود نظـامی از            

  .لحاظ بلاغی و ادبی جایگاهی خاص داشته باشد

هـاي    زبان و طرز بیـانی خـاص در منظومـه          ي  هاگرچه نظامی مبتکر و آفرینند    

هـاي بزمـی    در میان پنج دفتر شعر او، حتی اگـر داسـتان  « اما ؛فارسی است ي  هعاشقان

مانند خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و هفت پیکر با یکدیگر مقایـسه شـود، خـسرو و           

  .)172/چشمه روشن(» .اي است شیرین درخششی خاص دارد و اوج هنر نظامی گنجه

طلبی و پرهیز   به تنوعتوان هاي تصاویر نظامی در خسرو و شیرین می        از ویژگی 

گیري از عناصر اشرافی، شخصیت بخشی به کاینـات کـه موجـب زنـده             از تکرار، بهره  

 گـسترده از  ي هآفرینی، استفادرشود، دقت و ظرافت در تصوی     بودن و پویایی تصاویر می    

  .ها و خلاقیت و ابتکار اشاره کرد رنگ

 

   و خسرو و شیرینشاهنامه تصویرآفرینی در ي همقایس

هـر  . شـوند اند که آثار از آثار دیگر ساخته می       پردازان اخیر استدلال کرده    ریهنظ

 آثـار پیـشین خـود را    ي این اثـر دنبالـه  . شود آثار پیشین خود ممکن میي واسطه اثر به 

این تلقـی را گـاه      . کندخواند، متحول می  کند، به چالش می   ها را تکرار می   گیرد، آن  می

  ).48/نظریه ادبی. (نامندمی»بینامتنیت«به نام غریب 

تـر بـه    از گوینـدگان گذشـته بـیش   «آیـد کـه او    از آثار نظامی نیز چنین برمـی     

 علاقـه و  .)201/با کاروان حله  (» .اي نیز به سنایی نظر داشته است       فردوسی و تا اندازه   

هاي آن و تأثیرپذیري او از فردوسـی را خـصوصاً             و داستان  شاهنامه نظامی به    ي  توجه

هرچند در هـر    . توان دید  هاي خسرو و شیرین، هفت پیکر و اسکندرنامه می         هدر منظوم 

 پرهیـز کـرده و   شـاهنامه  نظامی از مقابله با فردوسـی و تکـرار روایـات    ي سه منظومه 

 .نظـم درآورد  تـر بـدان پرداختـه شـده، بـه          چه را که در روایت فردوسی کم       کوشیده آن 

  .)10893/آباد  پیر گنجه در جستجوي ناکجا:ك.ر(

شـود، توصـیف تجربیـات    ژگی مشترکی که در تصاویر هر دو شاعر دیده می          وی

نظامی و فردوسی مانند دیگر شاعران سـبک آذربایجـانی و خراسـانی، از              . حسی است 
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هاي جزئـی و حـسی بهـره      اي براي گزارش تجربیات و دریافت     عنوان وسیله  تصویر به 

  .تري دارد  کمها نقشگیرند و احساس و عاطفه در تصاویر آنمی

نخستین بار ارسطو در بوطیقا بـه       . ویژگی مشترك دیگر، توجه به استعاره است      

 ؛اسـتعاره یـک زینـت نیـست    «تعریف استعاره پرداخت و به این موضوع اشاره کرد که         

استعاره، فلـسفه   . (منشأ معماست  هم منشأ وضوح و   زمان، هم  بلکه ابزاري شناختی و هم    

 و خـسرو و شـیرین       شاهنامههایی که بین    رو با تمام تفاوت    ناز ای  ).67/شناسی و نشانه 

شود، در هر دو اثر استعاره جایگـاه خاصـی دارد و در خـدمت               بیان دیده می   ي  در شیوه 

 و هـم از نـوع   مـصرّحه در خسرو شیرین استعاره هم از نوع . گیرد نوع ادبی اثر قرار می  

غنـایی از زیبارویـان و طبیعـت دیـده          نیز در توصیفات     مکنیه کاربرد بسیار دارد و غالباً     

  . شود می

جا که اثري حماسی است، اسـتعاره مکنیـه از نـوع تـشخیص         از آن  شاهنامهدر  

(Personification)   نیـز بـر     شاهنامههاي  شود و بسیاري از اغراق     بسیار دیده می 

 با خـسرو    شاهنامه تصاویر   ي  هاز سوي دیگر در مقایس    . گیردمبناي تشخیص شکل می   

کنـد، پیچیـدگی و اطنـاب         خواننده را جلـب مـی      یرین نخستین تفاوتی که توجه    و شی 

 است که ریـشه  شاهنامهتصاویر در خسرو و شیرین در برابر سادگی و ایجاز تصاویر در        

  .در عوامل متعددي دارد

 اثري حماسی، متعلق به قرن چهارم و سـبک خراسـانی اسـت کـه از                 شاهنامه

از، تـشبیهات سـاده و محـسوس، حرفـی و مـستقیم             هاي بارز آن، سادگی، ایج     ویژگی

کـه خـسرو و شـیرین اثـري      ل بیانی است؛ در حالییتر به مسا  کمي بودن شعر و توجه  

غنایی و متعلق به قرن ششم و سبک آذربایجـانی اسـت کـه اطنـاب، آرایـش کـلام،                    

  گـسترده از اسـتعاره از    ي  هل بیانی خصوصاً استفاد   یتصویري بودن شعر و توجه به مسا      

نظامی خلاف فردوسـی کـه بـه روایـات تـاریخی       از سوي دیگر. هاي آن است    ویژگی

هـا بهـره     از روایات محلی و عامیانه و قدرت تخیل خود در نقـل داسـتان              توجه داشته، 

در حقیقت این توجه به ابـداع و عـدم تقیـد بـه پیـروي از یـک روایـت          «. گرفته است 

ی مجـال هنرنمـایی داده اسـت و تـا     تـر از فردوس ـ  موجود مدون، نظامی را خیلی بیش   

هاي او از تشبیهات تازه و استعارات لطیف مـشحون   حدي سبب گشته است که داستان  
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بـا کـاروان   (» .ازددگردد و شاعر با مجالی گشاده به ابداع خیالات و ایجاد تعبیرات بپـر     

  .)202/حله

  

  خسرو و شیرین و شاهنامهتصاویر طلوع و غروب در 

توصیف طلوع و غروب و دمیدن صبح و فرارسیدن شـب،     فردوسی و نظامی در     

اي از  هـا خواننـده را بـا گوشـه        اند که تأمـل در آن      تصاویر متنوع و رنگارنگی را آفریده     

ایـن تـصاویر را   . کند ها آشنا می هنرنمایی این دو شاعر برجسته و ارزش بلاغی کار آن   

ا، عناصر اشرافی و سـپاهی  ه هاي گوناگون مانند چگونگی کاربرد رنگ توان از جنبه    می

  . و عناصر برگرفته از طبیعت بررسی کرد

 
  ها رنگ -1

گرایی، مادي و ملموس بودن     در شعر قرن چهارم و پنجم به دلایلی نظیر برون         

صـورت غیرانتزاعـی و مـادي       ها آن هم غالبـاً بـه       گرایی، کاربرد رنگ   تصاویر و طبیعت  

ره فردوسی از کسانی اسـت کـه خـصوصاً    در میان شاعران این دو   . شود بسیار دیده می  

 عنـصر  ، تصاویر تشبیهی اوي هدر هم« . ها دارد  خاصی به رنگ   در تشبیهات خود توجه   

هـا و تفـاوت     لغوي او از نظر توجه بـه رنـگ      ي  هرنگ، محور اصلی تداعی است و دایر      

صـور  (» . لغوي رنـگ در شـعر فارسـی باشـد       ي  هترین دایر  ها با یکدیگر شاید وسیع     آن

  .)465/ال در شعر فارسییخ

 تـصویر طلـوع و دمیـدن صـبح، بخـشی گـسترده را               شاهنامهدر میان تصاویر    

 دمیدن خورشید مبشر زندگی اسـت و ایـن بـا روشـنایی        شاهنامهدر  «. دهد تشکیل می 

شود  مرکز کائنات شناخته می   » روا خورشید فرمان «. غش سرزمین ایران انطباق دارد     بی

   .)296/ایران و یونان در بستر باستان(» .سدر ستش میکه در مهرپرستی به حد پر

سرزمین سپند روشـنی، سـرزمین روز اسـت و        «از دیدگاه نمادشناسی نیز ایران      

... از این روي ایرانیان فرزندان روزنـد . توران سرزمین دروند تیرگی، سرزمین شب است 

رویا، . (»ش در کارند بهروزي و شادمانی و گشای ي  هاي راز و ارائه   روشنایی و روز نشانه   

منظور توصیف نور و روشـنایی روز   رو رنگ زرد و زرین به    از این ). 169/اسطوره حماسه،
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هـا   توان آن کاربردي گسترده دارد و به دلیل بسامد بالاي این دو رنگ، می شاهنامه  در  

 از سـوي دیگـر   .شـمار آورد    بـه  شـاهنامه هاي قالبی در تصاویر طلوع در         گزاره ءرا جز 

در ابیات متعددي از این دو رنـگ بـراي          ) لاجورد(قافیه بودن زرد با لاژورد       دلیل هم  به

  .تقابل تاریکی و روشنی استفاده شده است

  از آن شمع گشتی چو یاقوت زرد            همه روي گیتی شب لاژورد

  )1/25/شاهنامه(                                                                         

در روشنی به یـاقوت زرد      » گیتی«.  از خورشید است   مصرّحه ي  هاستعار» شمع«

  .تشبیه شده است

   لاژوردي هستم کرد بر تود                 چو خورشید با رنگ دیباي زرد 

 )4/264/همان(                                                                    

 از پرتـو خورشـید و آسـمان    مصرّحهترتیب استعاره  به»  لاژوردي هتود«و » دیباي زرد «

  .شب است

هاي بـنفش، سـیاه و       فردوسی از رنگ سپید براي توصیف روشنایی روز و رنگ         

  .گیرد نیز براي توصیف تاریکی شب بهره می) اي فیروزه(پیروزه 

                                     سپیدجهان گشت چون روي رومی                   شیر، شیدي هچون برزد سر از چشم

  )8/362/همان(                                                                                   

 از  مـصرّحه  ي  هاسـتعار »  شـیر  ي  هچـشم «کنایه از طلـوع کـردن و        » بر زدن «

  . آسمان است

 کـردن جهـان بـه روي        ماننـد . (شـود  در مصرع دوم تشبیه محسوس دیده می      

  .)رومی در سپیدي و روشنی

  چو زر آب گردد زمین بنفش                                چو خورشید تابان برآرد درفش 

  )5/412/همان(                        

تـشبیه محـسوس در ماننـد    .  از پرتو خورشید است مصرّحه ي  هاستعار» درفش«

  .شود ابش آفتاب دیده میکردن زمین تیره به آبی زرین، در اثر ت
                                                        

هاي عامیانـه ایـران قبـل از دوره     رمانس( :هاي قالبی مراجعه شود به  گزاره ي  تر درباره  براي اطلاعات بیش   -1

  . ) 207/صفویه
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ها، از الفـاظی ماننـد     جاي ذکر صریح نام رنگ     در موارد بسیاري نیز فردوسی به     

  .گیرد بهره می... گون و  گون، قار، سیم رنگ، تیره تیره، قیرگون، مشک

بـرد،   ترتیـب میـزان کـار      بـه  خـسرو و شـیرین    در تصاویر طلـوع و غـروب در         

نظامی نیز گاه بدون ذکـر      . شود  و سبز دیده می    هاي سیاه، زرد، زرین، سپید، سرخ      رنگ

       هـا   رنگ، غیرمستقیم به توصیف رنگ     هاي هم  به نام رنگی خاص و تنها با آوردن مشبه

  .پردازد می

ترین کاربرد را    ، رنگ سیاه بیش   خسرو و شیرین  در توصیفات طلوع و غروب در       

زاغ، زلـف و  نظامی براي به تصویر کشیدن سیاهی شـب از عناصـري چـون پـر            . دارد

در این تـصاویر غلبـه بـا انـواع     . گیرد نیز بهره می... جعد، قیر، زنگی، چتر سیاه، دود و        

  .استعاره است

  نهاد از ماه زرین حلقه در گوش                           چو شب زلف سیاه افکند بر دوش 

  )51/نظامی(                                                                              

 ي هاسـتعار » شـب « از سـیاهی شـب اسـت و          مـصرّحه  ي  هاستعار» زلف سیاه «

ه از نوع تشخیص استمکنی .  

                                                                       بست سیاهی بر لبش مسمار میگفت کامد زنگی شب                            جهان می

  )93 /همان(                                                                                       

  . از سیاهی و تاریکی شب استمصرّحه ي هاستعار» زنگی شب«

 ي هعنـوان اسـتعار   را بـه » علـم زریـن  «و » بادبـان زریـن  «،  »گل زرد «نظامی  

  .برد کار می  از خورشید بهمصرّحه

  چنین تا پشت بنمود این گل زرد          خورد می سرخ از بساط سبزه می

  )131/همان(                                                                             

  .کنایه از غروب خورشید است» ودن گل زردپشت نم«

  ها نشانی نماند از سیم کشتی                   کرد زرین بادبانیفلک بر

  )624/همان (                                                                            

 ـف«.  از سـتارگان اسـت     مـصرّحه  ي  هاسـتعار » ها سیم کشتی «  ي  هاسـتعار » کل

» پرنـد سـبز  «کاربرد رنگ سپید براي بیان روشنی روز و    . نیه از نوع تشخیص است    مک

  .شود  دیده میخسرو و شیرین از آسمان نیز در مصرّحه ي هاستعار
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  علم برخاستی، سلطان نشستی                 سیاهی بر سپیدي نقش بستی

  )402/همان(                                                                             

  . شب بر روز استي هکنایه از غلب» سیاهی بر سپیدي نقش بستن«

  

   عناصر اشرافی-2

غزنوي، رنگ اشـرافی   ي  هدر شعر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم نسبت به دور       

 آن اسـت کـه اگـر    شاهنامه قابل توجه در مورد    ي  هنکت. شود  تر در تصاویر دیده می     کم

هاي اشرافی روزگاران کهن است و اغلب مـتن       ک اثر وابسته به محیط     ی شاهنامه«چه  

شده و   نجبا حفظ میيها  عنوان سند و سندیت تاریخی در میان اشراف و خانواده          آن به 

که فردوسی در محیطی زیسته کـه رنـگ اشـرافی عناصـر تـصویر در شـعر آن                    با این 

صـور  (» .رافی نیـست  هاست، صور خیال و تصاویر شعرش چندان اش ـ        آشکارترین رنگ 

اي از   عـلاوه بـر ایـن فردوسـی خـود نیـز بخـش عمـده        .)463/خیال در شعر فارسـی  

 ي هکـارگیري گـسترد   با این حـال پرهیـز او از بـه   . اش را در رفاه گذرانیده است  زندگی

  .نمایی و سادگی بیان او شده است عناصر اشرافی موجب واقع

صـر اشـرافی بـیش از همـه از     فردوسی در تصاویر طلوع و غروب، در میان عنا       

  .براي توصیف روشنایی روز بهره گرفته است» یاقوت«

  جهان شد به کردار یاقوت زرد             چو روشن شد آن چادر لاژورد

  )5/270/شاهنامه(                                  

جهـان در روشـنی بـه       .  از سیاهی شب است    مصرّحه ي  هاستعار» چادر لاژورد «

  .بیه شده استیاقوت زرد تش

  :از عناصر اشرافی است که کاربرد آن در این تصاویر قابل توجه است» تاج«

  بزرگان ز گفتار گشتند سیر                  چو تاج سپهر اندر آمد به زیر

  )7/110/همان(                  

  مکنیـه از نـوع     ي  هاستعار» سپهر« از خورشید است و      مصرّحه ي  هاستعار» تاج«

  .تشخیص است
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کـلاه نیـز در تـصاویر     صر دیگري مانند نگین، دیبا، خلعت، پرنیـان و زریـن        عنا

  .شود که غالباً در توصیف آفتاب و روشنی روز است  دیده میشاهنامهطلوع و غروب 

   آفتابي شمهــــهمی بود تا چ    همی جنگ را ساخت افراسیاب

  شان کندـزمین چون نگین بدخ    ان کندـــــبرآید رخ کوه رخش

  )5/294/همان    (                                                                     

 تـشبیهی  ي هاضـاف »  آفتـاب ي هچشم«. معناي خورشید است  مجازاً به » آفتاب«

  .است

  .زمین به لعل بدخشان تشبیه شده است. معناي لعل است مجازاً به» نگین«

کـاربرد گـسترده و متنـوع عناصـر      به دلایلی چنـد،   خسرو و شیرین  در تصاویر   

کـه داسـتان در فـضایی اشـرافی و در دربارهـا       نخـست آن . اشرافی قابل توجـه اسـت   

اي ممتـاز و اشـرافی پـرورش یافتـه و            که نظامی در خانواده     دیگر آن  ي  هنکت. گذرد می

عزلـت آرام و  «آیـد تـا پایـان عمـر در          او برمـی   ي  هنام ـ گونه کـه از آثـار و زنـدگی         آن

 از سـوي  .)35/ پیر گنجه در جـستجوي ناکجاآبـاد   :ك.ر. (خود زیسته است  » دغدغه بی

تـر از سـبک     سلجوقی و سبک آذربایجانی برجـسته      ي  هدیگر رنگ اشرافی در شعر دور     

، نظامی براي توصیف خورشـید و پرتـو آن از برخـی             خسرو و شیرین  در   .سامانی است 

عل، جـام یـاقوتین و زیورهـاي     زر، قفل زرین، ل    ي  هعناصر اشرافی نظیر تاج زرین، خای     

صـورت اسـتعاره یـا     چنین در این تصاویر، گوهر، لؤلؤ و در به  هم. گیرد  جمشید بهره می  

  .شود براي توصیف ستارگان در آسمان شب دیده می تشبیه

  به درج گوهرین بر قفل زرین                    چو بر زد بامدادان خازن چین

  )179/خسرو و شیرین(                      

» درج گـوهرین «، »خازن چین«در این بیت که تصویري از طلوع آفتاب است،  

  .ها و خورشید است  از آسمان، ستارهمصرّحه ي هترتیب استعار به» قفل زرین«و 

 طلی شد لعل بر لؤلوي خوشاب                   دگر روزینه کز صبح جهانتاب

  )247/همان(                                                                             

» لؤلـؤ خوشـاب   «و  » لعـل «در این بیت نیز که تصویري از طلوع آفتاب است،           

  . از خورشید و ستارگان استمصرّحه ي هترتیب استعار به
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   عناصر سپاهی-3

 ، رنگ حماسی است که برخاسته از       شاهنامههاي بارز تصاویر در      یکی از ویژگی  

رو در بـسیاري از تـصاویر    از ایـن . هنگی تـصاویر بـا محتواسـت    آ  ه هم وجه فردوسی ب  ت

این . شود  حتی در تصاویر غنایی، استفاده از عناصر سپاهی و حماسی دیده می            شاهنامه

در این تـصاویر، در میـان       . توان دید   ویژگی را در تصاویر طلوع و غروب نیز آشکارا می         

کند که غالباً نیز اسـتعاره از پرتـو     جلب توجه می  » درفش«عناصر سپاهی بیش از همه      

  .خورشید است

  سر شاه گیتی سبک شد ز خواب             آفتابي درفشی بزد چشمه

  )7/407/شاهنامه(                                                    

کنایه از بیـدار    » سبک شدن سر از خواب    «استعاره از پرتو خورشید و      » درفش«

  .نیز اضافه تشبیهی است» تاب آفي هچشم«. شدن است

عناصر دیگري نظیر تیغ و سنان و خنجر و کمنـد در توصـیف پرتـو خورشـید،                  

  .شود  بسیار دیده میشاهنامهچنین تشبیه خورشید و پرتو آن به سپر زرین در  هم

ــان          چو برزد خور از چرخ رخشان سنان ــرده عن ــرد ک ــب گ ــد ش بپیچی

  )5/340/همان(                                                                         

» شـب «و  » خـور «.  از پرتو خورشید اسـت     مصرّحه ي  هاستعار» رخشان سنان «

  . بودن حرکتي هکنایه از آماد» گرد کرده عنان«اند،   مکنیه از نوع تشخیصي هاستعار

  سپاه شب تیره شد ناپدید          چو خورشید تیغ از میان برکشید

  )4/12/همان(                             

 مکنیـه از    ي  هاستعار» شب«و  » خورشید«. استعاره از پرتو خورشید است    » تیغ«

  .اند نوع تشخیص

تر از عناصـر سـپاهی اسـتفاده      کمخسرو و شیرین   در تصاویر    شاهنامهخلاف   بر

تـر بـه     کـم خـسرو و شـیرین  چنان که گفته شد، نظامی در نقـل داسـتان      هم. شود  می

ي تاریخی و حماسی و پادشاهی خسرو پرویز و نبردهـاي او پرداختـه و محـور              ها  جنبه

رو طبیعی  از این . باختگی شیرین و خسرو و عشق آن دو به یکدیگر است           داستان او دل  
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هـاي   در صـحنه . تـر دیـده شـود      است که در این منظومه، رنگ سپاهی در تصاویر کم         

  . است که نبردي در پیش استتر در مواردي طلوع و غروب نیز این استفاده بیش

سپاه روم زد بر لشکر زنـگ                   چو شاهنشاه صبح آمد بر اورنگ

  )329/خسرو وشیرین(                                                                  

 ي  هترتیب اسـتعار   به» لشکر زنگ «و  » سپاه روم «،»اورنگ«،  »شاهنشاه صبح «

  .، آسمان، روشنایی روز و سیاهی شب است از خورشیدمصرّحه

  ستام افکند بر برجیس و ناهید             یزك داري ز لشکرگاه خورشید

  )247/همان(                                                                             

» لـشکرگاه «و  » دار یـزك «در این بیت که تـصویري از طلـوع آفتـاب اسـت،              

مـشتري و زهـره     .  از پرتو خورشید و آسمان مـشرق اسـت         مصرّحه ي  هتیب استعار تر به

انـد کـه بـر آن سـتام       مکنیه هستند و به اسبی مانند شـده   ي  هاستعار) برجیس و ناهید  (

  .رو لشکر است به معناي طلایه و پیش» یزك«. افکنده باشند

  

   طبیعت-4

گرایی است کـه    طبیعت هاي بارز تصاویر در شعر قرن چهارم و پنجم،         از ویژگی 

گرایی و مادي و غیرانتزاعی بودن تـصاویر در شـعر ایـن      توان به برون    از دلایل آن می   

 از جمله توصیفات مربوط بـه طلـوع و          شاهنامهاین ویژگی در تصاویر     . دوره اشاره کرد  

  .شود صورتی گسترده دیده می غروب نیز به

 شـنبلید بـراي توصـیف    فردوسی از عناصري مانند چشمه، آب، آتـش، زبانـه و        

 شـاهنامه خصوصاً تشبیه خورشـید بـه چـشمه در          . گیرد خورشید و روشنی آن بهره می     

  .شود بسیار دیده می

  بجنبید و بیدار شد سر ز خواب              آفتابي دوم روز چون چشمه

  )1/215/شاهنامه(                                           

 ي  هنیـز اضـاف   » آفتـاب ي    هچـشم «.  اسـت  مجازاً به معنـی خورشـید     » آفتاب«

  .تشبیهی است
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  بشد باختر چون گل شنبلید                 چو خور چادر زرد بر سرکشید

  )6/188/همان(                           

  . از پرتو خورشید استمصرّحه ي هاستعار» چادر زرد«

 .باختر در روشنی به گل شنبلید که زرد رنگ است، تشبیه شده است

  برآمد جهان شد چو روشن چراغ            گونه تا شید بر پشت راغاین بر

  )7/334/همان(                                     

  .کنایه از طلوع است» برآمدن بر پشت راغ«مجازاً به معناي کوه و » راغ«

 نام حیواناتی چون شیر، خرچنگ، بره و گـاو  شاهنامهدر تصاویر طلوع و غروب      

غالباً ایـن ابیـات را فردوسـی    . گانه است هاي دوازده گر برج د که بیانشو بسیار دیده می  

  .کند خواهد آغاز نبرد را در فصلی یا ماهی خاص نمایش دهد، بیان می ه میک زمانی

  سپهر اندر آورد شب را به زیر                   چو خورشید بر زد سر از برج شیر          

  )3/242/همان(                                                                         

  .                                                برج شیر کنایه از مردادماه است

  چو بر زد سر از چنگ خرچنگ هور                جهان شد پر از جنگ و آهنگ و شور 

  )5/279/همان(                                                                         

  .                  منظور از خرچنگ، برج سرطان یا همان تیرماه است

، در میـان پرنـدگان، اسـتفاده از زاغ بـراي          شـاهنامه در تصاویر طلوع و غروب      

 ـ  . شود توصیف تیرگی شب بیش از همه دیده می     ر چکـاو، خـروس،   نـام پرنـدگانی نظی

  .توان دید  در این تصاویر می نیزکلنگ و عقاب را

  برآمد به کردار زرین چراغ                           چو خورشید پیدا شد از پشت زاغ

  )3/199/همان(                                     

بـه چراغـی زریـن      » خورشـید «.  از سیاهی شب است    مصرّحه ي  هاستعار» زاغ«

  . تشبیه شده است

  ز گلزار برخاست بانگ چکاو                   برج گاوچو خورشید برزد سر از 

  )7/72/همان(                                                         

کنایـه از آمـدن     » برخاستن بانگ چکـاو   «ماه و    معادل با اردیبهشت  » برج گاو «

  .بهار است
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ت  نیـز عناصـر برگرفتـه از طبیع ـ       خسرو و شیرین  در تصاویر طلوع و غروب در       

نظامی در تصاویر خـود، خورشـید را بـه نـارنج، گـل زرد، آتـش و       . شود بسیار دیده می  

کند و ستارگان را به نـرگس و آسـمان را بـه بـاغ، دریـا و آب تـشبیه            چشمه مانند می  

  .کند می

  ترنج مه زلیخاوار بشکست                    برآمد یوسفی نارنج در دست

  )329/خسرو و شیرین(                                     

 ي  هنیـز اضـاف   » تـرنج مـه   « از خورشـید اسـت و        مـصرّحه  ي  هاسـتعار » نارنج«

  .تشبیهی است

  فروشد تا برآمد یک گل زرد                 هزاران نرگس از چرخ جهان گرد

  )184/همان(                                                                             

  . از ستاره و خورشید استمصرّحه ي هترتیب استعار به» گل زرد «و» نرگس«

  جا روانه  فلک چون آب شد زآن             چو برزد آتش مشرق زبانه

  )467/همان (                                                                   

آسـمان  . تترتیب استعاره از خورشید و پرتو آن اس        به» زبانه«و  » آتش مشرق «

  .نیز به آب روان تشبیه شده است

او خورشـید را بـه   . شود در تصاویر نظامی استفاده از حیوانات نیز بسیار دیده می    

طاووس و بور، آسمان را به پر طوطی و فیل، شب را به زاغ و سمور، و روز را به قـاقم             

  .کند مانند می

از قاقم روز   سمور شب نهفت                   چو شد دوران سنجابی وش روز

  )165/همان(                                                                             

 . تشبیهی استي هاضاف» قاقم روز«و » سمور شب«

  به گل چیدن به باغ آمد سیه زاغ          چو طاووس فلک بگریخت از باغ

  )250/همان(                                        

 از مـصرّحه  ي هترتیـب اسـتعار    بـه » سیه زاغ «و» گل«،  »باغ«،»وس فلک طاو«

بین خورشید و طـاووس از جهـت جلـوه       « .خورشید، آسمان، ستاره و شب تاریک است      

فـن بیـان   . (» همانندي استي کردن و زیبایی و هفت رنگ بودن نور خورشید، علاقه      

  ).37/آفرینش خیال در
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  گیري نتیجه

هـایی دارد کـه     تفـاوت  خـسرو و شـیرین     با   هنامهشاتصاویر طلوع و غروب در      

عنـوان   بـه . دارد) ماسی و غناییح( ها ریشه در نوع ادبی این دو اثر        برخی از این تفاوت   

غراق بر مبنـاي تـشخیص اسـتفاده        تر از تشبیهات محسوس و ا       بیش شاهنامهمثال در   

ن در تـصاویر  چنـی  هـم . که نظامی استاد استفاده از انـواع اسـتعاره اسـت           در حالی شده؛  

تر   عناصر اشرافی بیش  خسرو و شیرین   عناصر سپاهی و حماسی، و در تصاویر         شاهنامه

  .شود که با موضوع منظومه یعنی عشقی اشرافی و همایونی، سازگار است دیده می

تـر از توصـیف طلـوع و          تصاویر مربوط به غروب و شب بسیار کـم         شاهنامهدر  

ن بـه مهرپرسـتی و توجـه ایرانیـان باسـتان بـه       تـوا  آغاز روز است که از دلایل آن می 

جـا کـه موضـوع آن عـشق و       از آنخسرو و شیرین که در    در حالی . خورشید اشاره کرد  

از . توصیف فراق و وصال است، تصاویر مربوط به غروب و شب نیز قابل توجـه اسـت                

 خـسرو و  رنگ زرد و زریـن و در تـصاویر   شاهنامهاین رو در تصاویر طلوع و غروب در  

فردوسی در تصاویر طلوع و غـروب از نـام     . ترین کاربرد را دارد     رنگ سیاه بیش   شیرین

که نظـامی غالبـاً     در حالی؛هاي فلکی استفاده کرده حیوانات غالباً براي نشان دادن برج  

  . کند به براي توصیف رنگ آسمان صبح و شب، استفاده می عنوان مشبه از حیوانات به

نیز در کنار تفـاوت نـوع ادبـی،     ) خراسانی، آذربایجانی (تفاوت سبک این دو اثر      

خـسرو   و پیچیدگی و گاه اطناب تصاویر در         شاهنامهموجب ایجاز و سادگی تصاویر در       

  . شده استو شیرین

رو در هـر دو از   گـرا، حـسی و ملمـوس اسـت، از ایـن         تصاویر هر دو اثر بـرون     

تصاویر طلـوع و غـروب   . تصورت گسترده استفاده شده اس ها و عناصر طبیعت به     رنگ

  .نظیر شاعر است گر ابتکار، نگاه نو و متفاوت و هنرمندي کم در هر دو اثر بیان
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